
»سوســـن« از وقتی شوهرش در 
ســـفر تجـــاری بـــه آلمان بـــا یک 
ویـــروس ناشـــناخته در فرودگاه 
فرانکفـــورت دچـــار اختـــالات 
تنفسی شـــده و قبل از انتقال به 
بیمارســـتان درگذشته بود، همه 
امور شـــرکت را در دست گرفت. 
او از همان دوران دانشجویی‌اش 

در ایـــن شـــرکت کار می‌کرد.
و  بیشـــتر نداشـــت  27 ســـال   
دو ســـال پیش بـــا »حمیـــد« در 
همان شـــرکت آشـــنا شـــد و سر 
سفره عقد نشســـت. ابتدا کسی 
بـــاور نداشـــت یـــک زن عـــزادار 
بتواند از ورشکســـتگی شـــرکتی 
نوپـــا جلوگیـــری کنـــد، امـــا بعد 
از گذشـــت یک ســـال شـــرکت 
پیشـــرفت  زمینه‌هـــا  همـــه  در 
داشـــت و ایـــن یـــک موفقیـــت 
بـــزرگ برای سوســـن بـــود. همه 
مدیرعامـــل  خوش‌اخلاقـــی  از 
اخـــاق  همیـــن  و  می‌گفتنـــد 
باعث شـــده بود پرســـنل هر چه 
در چنتـــه دارنـــد رو کنند و با هم 
طرح‌های اقتصادی شرکت را رو 

بـــه جلـــو حرکـــت دهند.
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ســـودای زندگی در تهران در سرشـــان پر شـــده بـــود. گمان می‌کردنـــد اگر به تهـــران بیایند به 
آرزوهایشـــان نزدیک‌تر می‌شـــوند و زندگی لاکچری انتظارشـــان را می‌کشـــد.

 سه پسر جوانی که هیچ رحمی از خود نشان نمی دادند 

 جولان وحشت باند کوچولوها 
در بزرگراه کرج

 چهارشنبه، 7 تیر 1402
  9 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8219
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3 پسر  کم سن و سال در قهوه‌خانه نشسته بودند که نقشه 
مخوفی کشیدند و با جولان وحشت در بزرگراه کرج دست به 

زورگیری‌های سریالی زدند.

 گریه های کودکانه سرنوشت متفاوتی را رقم زد 
در تبریز رازگشایی شد

 قتل پسرک 4 ساله 
درپی خشم نامادری

پســـر 4 ســـاله تبریـــزی زیـــر کتک‌های 
نامـــادری‌اش بـــه کام مرگ فـــرو رفت. 
شـــیما 42 ســـاله ســـال‌ها قبـــل پس از 
تولد 2 فرزندش که 9 و 10 ســـاله هستند 
بـــه خاطـــر اختلافاتـــی که با شـــوهرش 

داشـــت تصمیم بـــه جدایـــی گرفت.
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شکارچی 40 میلیاردی بازنشستگان 
تهرانی اعتراف کرد

ابلیس با نقاب  
فرشته مهربان

خونخواهی در جدال 
مرگبار عمو و پسرعموها

مـــرد کلاهبـــردار طعمه‌هـــای خـــود را از 
میان بازنشســـتگان انتخـــاب می‌کرد و 
40 میلیـــارد تومان به جیـــب زد. مقابل 
ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی یـــا دفاتـــر 
خدمات قضایی پرســـه مـــی‌زد تا پیرزن 
و پیرمردهایی را که بـــرای انجام کارهای 
اداری مراجعـــه کرده‌انـــد و مســـتأصل 

شـــده‌اند شناســـایی کند.

دعـــوای دنبالـــه‌دار دو بـــرادر در ورامین 
به خون کشـــیده شـــد و مرد جـــوان به 
اتهام قتـــل عمویـــش در دادگاه از خود 

دفـــاع کرد.

 بازداشت سارقان 
مسلح دارآباد

سارقان مســـلح که در منطقه دارآباد به 
بهانـــه خرید موتور ســـراغ طعمه شـــان 
رفتـــه بودند با شـــلیک‌های مســـتقیم 

دست به ســـرقت مســـلحانه زدند.

پدرو مادر‌ها چطور از اعتیاد فرزندانشان پیشگیری کنند؟
1. معیارهـــای »خـــوب بـــودن« و »بـــد بـــودن« را بـــه فرزندانشـــان 
یاد بدهنـــد و ارزش‌هـــای پســـندیده اخلاقـــی، رفتارهای مناســـب 
اجتماعی، انتظارات جامعه از یک نوجوان مســـئول، اهمیت رشد و 
بالندگی نوجوان برای پیشـــرفت اجتماعی که در آن زندگی می‌کند 

و... را به آنهـــا بیاموزند.
2. دربرابـــر اجـــرای مقـــررات و قوانیـــن حاکم بـــر خانه، مدرســـه و 
اجتماع، جدی، مســـئول و هوشـــیار باشـــند؛ رعایت آیین‌نامه‌های 
انضباطـــی و ضوابط و قوانین مدونی که در مدارس اجرا می‌شـــوند، 
می‌توانـــد مانعی بـــرای بســـیاری از کجروی‌هـــای اجتماعی باشـــد. 
اهمیـــت دادن به نظم و انضباط، داشـــتن رفتارهای موجه، شـــیوه 
تفکر ســـالم و... از نکات ارزشمندی اســـت که می‌توان به نوجوانان 
و جوانـــان آموخـــت. آنها بایـــد بدانند کـــه با هرگونه دسترســـی به 
مواد مخـــدر چه جرایمی را مرتکب می‌شـــوند و چـــه مجازات‌هایی 

را باید متحمل شـــوند.
3. ســـعی کنیـــد الگوی رفتاری خوبـــی برای فرزنـــدان نوجوان خود 
باشـــید. او همواره نظاره‌گـــر اعمال و رفتارهای شماســـت. والدینی 
که خود ســـیگار می‌کشـــند، در مصرف داروهای مسکن و خواب‌آور 
افـــراط می‌کنند یا نگـــرش و دیدگاه شـــفافی در برابـــر مصرف مواد 
مخـــدر بـــه فرزندانشـــان ارائـــه نمی‌کننـــد، راه را بـــرای انحـــراف و 
تصمیم‌گیری‌های نامناســـب جوانان هموار می‌ســـازند. به اختلاف 
بیـــن حرف و عمـــل خـــود آگاه باشـــید. نوجوانـــان نســـبت به این 
تناقضات بســـیار حســـاس‌اند و به راحتی حرف‌ها و عقایدشـــان را 

زیر پا خواهند گذاشـــت.
4. عزت‌نفـــس، خویشـــتن‌داری و اعتمـــاد بـــه نفـــس فرزندتـــان را 
تقویـــت کنیـــد. فرصت‌هـــا و موقعیت‌هایی برای فرزنـــد نوجوانتان 
پیـــش آورید تـــا او بتوانـــد پیروزمندانه بـــه اهدافش برســـد. او را به 

دلیـــل توانایی‌هـــا و اســـتعدادهایش حمایت و تشـــویق کنید. این 
کار به او کمک می‌کند تا احســـاس خوبی نســـبت بـــه خودش پیدا 
کند. برداشـــت‌های جوان نســـبت به توانایی‌ها و اســـتعدادهایش 
مهم‌تریـــن تأثیـــر را بـــر عزت‌نفـــس او می‌گـــذارد. هنگامـــی کـــه 
والدیـــن درمی‌یابنـــد تجربه‌های دشـــوار زندگی، اعتمـــاد به نفس و 
خویشـــتن‌داری نوجوانشـــان را تحت‌تأثیر قرار داده اســـت، باید به 
او کمـــک کنند تا با انتخاب راه و مســـیر درســـت زندگـــی، خود را از 

انحطاط، تســـلیم و بی‌ارزشـــی نجـــات دهد.
5. ارتبـــاط مؤثـــر و صمیمانه‌ای بـــا نوجوان )یا جـــوان( برقرار کنید. 
گـــوش دادن بـــه صحبت‌هـــای او، حمایـــت از رفتارهـــای مثبـــت، 
پســـندیده و ســـالم، توجه بـــه احساســـات و عواطـــف او و پذیرش 
بی‌قیـــد و شـــرط جوانـــان و نوجوانـــان به آنهـــا کمک می‌کنـــد تا با 
ایجـــاد رابطه‌ای نزدیـــک و صمیمانه با والدین خـــود درصدد مقابله 
بـــا بحران‌های زندگی برآیند. دیدگاه‌هـــا و اعتقادهایتان را با صبوری 
و انعطاف‌پذیـــری بـــه فرزندتـــان بیاموزیـــد. اجازه دهید تـــا با بحث 
و گفت‌و‌گـــو، احســـاس مســـئولیت، ارزشـــمندی و خودکارآمدی در 
آنها رشـــد یابد. در دوران نوجوانی فرزندان ما دســـت به شـــناخت، 
ماجراجویـــی، خطر کـــردن و کنجـــکاوی می‌زننـــد؛ در اینجا وظیفه 
والدیـــن و مربیـــان اســـت که ســـعی کنند بـــا گزینـــش روش‌های 
معقول و ســـنجیده، راه رسیدن به اســـتقلال فردی و رشد اجتماعی 

را برای آنها روشـــن ســـازند.
6. فرصت‌هایـــی بـــرای او ایجاد کنید تا مســـئولانه در مـــورد کارهای 
روزانـــه خـــودش تصمیم‌گیری کند. بـــه او یاد بدهید کـــه چگونه با 
افراد دیگـــر اجتماع ارتباط برقـــرار کند. برای مثـــال، زمانی که تنها 
در جمعـــی حضور دارد، چه بایـــد بگوید، چه کار بایـــد بکند و... در 
نظر داشـــته باشـــید اگر او فـــرد ولنـــگار و بی‌بند و باری نباشـــد، در 

مقابل تعارف دوســـتانش برای سیگار کشـــیدن و... مطیع نخواهد 
شـــد. هر اندازه که تأثیر دوستان و همســـالان جوان بر او زیاد شود، 
نقـــش والدیـــن و راهنمایانش بـــرای هدایت او کمرنگ‌تـــر خواهد 
شـــد. هر اندازه والدیـــن، جوان را به حـــال خود واگذارنـــد، او را در 
برابـــر محیـــط و اجتمـــاع آســـیب‌پذیرتر ســـاخته‌اند و بعدهـــا برای 
این تســـلیم بهای ســـنگین‌تری باید بپردازند. والدیـــن باید با درک 
تأثیر همســـالان بر فرزندانشـــان آنهـــا را بـــرای مقابله با فشـــارها و 
تحریکات موجـــود آماده کنند. تـــوان »نه گفتن« و داشـــتن رفتاری 
مســـتقلانه و صحیح را در آنان باید تشـــویق و تمجید کـــرد. باید به 
جـــوان یـــاد داد که »نـــه گفتـــن« او دلیل بـــر احترام او بـــه خودش 
اســـت. از آنهـــا بخواهید که به هنگام احســـاس خطـــر، قدرت ترک 

محل را داشـــته باشند.
7. نسبت به احساس افســـردگی، بی‌حوصلگی و انزواطلبی فرزند 
نوجوانتـــان حســـاس و هوشـــیار باشـــید. نوجوانی که دچـــار افکار 
پریشـــان و مأیوس‌کننـــده می‌شـــود، قابـــل تأمل و بررســـی اســـت 
زیرا او اساســـاً پیامدهـــای رفتاری خـــودش را نمی‌داند. افســـردگی 
برای ایـــن گـــروه از نوجوانان ممکن اســـت زمینه‌ســـاز بســـیاری از 
آســـیب‌های اجتماعـــی مثـــل: روی آوردن به ســـیگار، مـــواد مخدر، 
فحشـــا، بزهکاری و... شـــود. والدین باید رفتارها و عادات فرزندان 
نوجوانشـــان را که احتمـــال می‌دهند به دلایلی منجر به افســـردگی 

در آنان شـــود، مدنظر داشـــته باشند.
8. واقعیت‌هـــای اجتماع را به فرزند نوجوان )یا جوانتان( گوشـــزد 
کنیـــد. گروهی از والدین تصور می‌کنند با مطرح نکردن مشـــکلات 
گوناگون جامعه و سرپوش گذاشـــتن بر حقایق تلخ زندگی، روشی 
مناســـب برای حمایـــت از فرزندشـــان انتخاب می‌کننـــد. در حالی 
کـــه آنان نیـــاز دارند اطلاعـــات صحیحـــی درباره مســـائل جامعه‌ای 

که در آن زندگی می‌کنند، داشـــته باشـــند و در ایـــن زمینه، بهترین 
راهـــکار آن اســـت کـــه پدر و مـــادر ســـعی کنند بـــا یافتـــن منابع و 
مدارک علمـــی و موثـــق، اطلاعات و دانســـته‌های خانواده‌شـــان را 
ارتقا دهند و راهنمای معتمدی برای فرزندانشـــان باشـــند. هدایت 
ســـالم والدین و مربیان دلســـوز بســـیار ارزشـــمندتر از دوستی‌های 

بحران‌زا و مشـــکل‌آفرین است. 
به طـــور خلاصه آنچـــه والدیـــن می‌تواننـــد در مورد مـــواد مخدر به 
فرزندشـــان بیاموزند، می‌تواند در زمینه پزشـــکی )آسیب‌های بدنی 
ناشـــی از مـــواد، مثل: ابتـــا به ایـــدز، هپاتیت و انـــواع بیماری‌های 
قابل انتقـــال از طریق تزریق( یا روانشناســـی )آســـیب‌های رفتاری 
ناشـــی از مصـــرف مـــواد مثل: بزهـــکاری، فحشـــا، جنایـــت، ...( یا 
حتـــی عواقـــب قانونی دســـتگیر شـــدن همـــراه بـــا مـــواد مخدر و 
مســـائل قضایی متعاقب آن باشـــد. آنها باید از همـــان ابتدا مواد را 
نپذیرنـــد. آنها باید چنـــان تعلیم ببینند که اساســـاً هیچ گرایشـــی 
بـــه مـــواد مخـــدر پیـــدا نکننـــد و بـــا قاطعیت تمـــام، دســـت رد به 
ســـینه دوســـتان و افراد ناباب جامعـــه بزنند. نوجوانـــان و جوانان 
می‌توانند با اســـتفاده از یادگیـــری مهارت‌های زندگی و شـــیوه‌های 
حل مشـــکلات، راه‌های مقاومت و اســـتقامت در برابر مصرف مواد 

را بیاموزند.
 بایـــد در نظـــر داشـــت رهایـــی از تجربیات مکرر، بســـیار دشـــوار و 
طاقت‌فرساســـت. گروهی دیگـــر از جوانان و نوجوانانی که شـــروع 
بـــه مصرف مـــواد مخـــدر می‌کننـــد، اظهـــار می‌دارند که بـــرای فرار 
از مشـــکلات و مســـائل زندگی روزمره و داشـــتن احساســـی بهتر از 

احســـاس فعلی‌شـــان دســـت به ایـــن کار زده‌اند.
فرماندهـــی انتظامـــی غرب اســـتان تهـــران - معاونـــت فرهنگی و 

عی جتما ا

وقتی بـــه او گفتـــم می‌توانیم بعد از بهتر شـــدن 
شـــرایط جســـمی‌اش باهم گفت‌و‌گویی داشـــته 
باشـــیم، گفـــت نیـــاز دارم کـــه شـــما را ببینـــم. 
روبه‌رویم می‌نشـــیند، صدایـــش را صاف و گلویی 
تـــازه می‌کنـــد و حکایـــت زندگـــی اش را این‌گونه 

بازگـــو می‌کند.
عاشقانه در دانشگاه

در دانشـــگاه رشـــته مدیریت می‌خوانـــدم. دختر 
ســـرزنده و جذاب و باوقار دانشـــگاه کـــه به گفته 
دوســـتانم از کمـــالات چیـــزی کـــم نداشـــتم. با 
اینکـــه دختـــر دردانه خانـــواده بودم امـــا لوس و 
ننر نبـــودم و همیـــن، جذابیـــت مـــن را چندین 
برابـــر کرده بـــود، به طوری که اکثر همکلاســـی‌ها 
و هم‌دانشـــگاهی‌های پســـر بـــه دنبـــال تصـــرف 
قلبـــم بودند. اما میان آنها کســـی بـــود که برایم 
متفـــاوت از بقیـــه بـــود، متفـــاوت حـــرف می‌زد، 
متفاوت رفتـــار می‌کـــرد و حتی متفـــاوت لبخند 
مـــی‌زد. حتی پیشـــنهادش هم، متفـــاوت از بقیه 

. د بو
راز عشق مخفیانه

 مدتـــی که گذشـــت، من و محســـن مجنـــون‌وار 
دلباختـــه هـــم شـــدیم و بـــرای ازدواج بی‌تـــاب 
بودیم. یادم اســـت 4 ســـال پیش رضا، دوســـت 
محســـن بـــا مـــن تمـــاس گرفـــت و گفـــت کـــه 
می‌خواهـــد در مـــورد موضـــوع مهمـــی بـــا مـــن 
صحبت کند. مـــن نپذیرفتـــم او را ببینم و تلفنی 
گفـــت که محســـن عاشـــق دختر دیگـــری به نام 
مهســـا اســـت و فقط از ســـر لجبازی بـــا او و برای 
اینکـــه بـــه او ثابـــت کنـــد کـــه می‌تواند بـــا دختر 
جـــذاب و ثروتمندی ازدواج کند، به تو پیشـــنهاد 

داده اســـت. وقتـــی موضوع را به محســـن گفتم، 
او گفـــت، رضا از ســـر حســـادت ایـــن حرف‌ها را 
زده اســـت چـــون قبل از مـــن می‌خواســـت به تو 
پیشـــنهاد بدهـــد. مـــن هـــم بی‌توجه بـــه توجیه 

غیرمنطقـــی او، پذیرفتم.
ازدواج شیرین

بـــا وجود مخالفت پـــدرم با ازدواجمـــان به دلیل 
اینکه محســـن هنوز شغل مناســـبی نداشت، ما 
ازدواج کردیـــم؛ دوران عقد بســـیار شـــیرینی هم 
داشـــتیم. بـــه خاطـــر اعتمـــادی که به محســـن 
داشـــتم، خانه و ماشـــینی را که پدرم به من هدیه 
داده بـــود، بدون اینکـــه پدر و مـــادرم بفهمند به 
نـــام محســـن زدم. همچنیـــن بـــا ســـرمایه‌ای که 
پدرم به اصـــرار من در اختیار محســـن قرار داده 
بود، توانست شـــرکت کوچکی تأسیس کند و در 
مدت کوتاهی نیز پیشـــرفت خوبی داشته باشد.

اصرار به سقط بچه
 چنـــد ماهـــی از رفتـــن بـــه ســـر خانه‌زندگی‌مان 
گذشـــته بـــود کـــه متوجه شـــدم باردار هســـتم. 
وقتی به محســـن گفتم، به جای اینکه خوشحال 
باشـــد، شـــوکه شـــد و گفت که فعـــاً آمادگی پدر 

شـــدن ندارد و باید ســـقطش کنم.
خیانت

همین باعث شـــروع اختلاف من و محسن شد. 
هر چه ســـعی کـــردم او را قانع کنم، نشـــد. حتی 
مـــن را تهدیـــد به طـــاق کـــرد اما مـــن مقاومت 
کـــردم. بـــا همه جدال‌هـــا ماهـــان به دنیـــا آمد؛ 
هـــر چند زندگی عاشـــقانه قبـــل را نداشـــتیم اما 
تنش‌هـــای گذشـــته را نیـــز نداشـــتیم. یـــک روز 
که محســـن بـــرای خریـــد به بیـــرون رفتـــه بود، 

گوشـــی‌اش را در خانه جا گذاشـــت. گوشی‌اش 
زنگ خـــورد، برداشـــتم و دیـــدم چندیـــن پیام و 
تماس داشـــته اســـت. آنجا بود که متوجه شدم 
محســـن با دختـــری در ارتباط اســـت. از لابه‌لای 
پیام‌هـــا و چت‌هایشـــان متوجـــه شـــدم که چند 
ســـالی می‌شـــود باهـــم در ارتباط هســـتند. حتی 
بارها با هم به مســـافرت هم رفته‌انـــد. یاد حرف 
دوست محســـن، رضا افتادم که این هشدار را به 

مـــن داده بود اما مـــن باور نکـــرده بودم.
نفرت

بـــودم، نمی‌دانســـتم چـــکار  مـــات و مبهـــوت 
کنـــم، منتظـــر محســـن شـــدم؛ وقتی آمـــد فقط 
گوشـــی‌اش را نشـــان دادم و توضیح خواســـتم و 
او هـــم بـــدون اینکـــه انکار کنـــد، پذیرفـــت. چه 
کاری می‌توانســـتم بکنم. همـــه زندگی‌ام را باخته 
بودم. این همه ســـال محســـن برایم نقش بازی 
کـــرده بود و فقط از ســـر لجبـــازی با مـــن ازدواج 
کرده بود. نفـــرت همه وجـــودم را فراگرفته بود.

اعتراف به عشق موازی
محســـن گفت، مهســـا را سالهاســـت که دوســـت 
دارم و اگـــر نمی‌توانی تحمل کنی، طلاقت را بگیر. 
من ســـرگردان و آشـــفته‌حال نمی‌دانســـتم چکار 
کنـــم. وقتی با پـــدرم تماس گرفتـــم و جریان را به 
او گفتـــم، گفت من می‌دانســـتم این آدم لیاقت تو 
را ندارد امـــا نپذیرفتی؛ حالا هم خـــودت می‌دانی 
بـــا زندگی‌ات چکار کنی؛ یا درســـتش کن یا بســـوز 
و بســـاز. از محسن خواســـتم به خاطر ماهان قید 
مهســـا را بزند امـــا نپذیرفت. محســـن فقط آمده 
بـــود که از موقعیت مـــن برای رســـیدن به مقاصد 

خودش اســـتفاده کند و موفق هم شـــد.

خودکشی
درخواســـت طلاق تفاهمـــی دادیـــم و در کمترین 
زمـــان ممکـــن از هـــم جـــدا شـــدیم. مثـــل یـــک 
نســـتم  ا نمی‌تو و  م  بـــود ه  بهـــت‌زد تکه‌ســـنگ 
هضـــم کنـــم کـــه چـــه بـــر ســـرم آمـــده اســـت. 
وجـــود ماهـــان هـــم خوشـــحالم نمی‌کـــرد. حتی 
شـــیرین‌زبانی‌هایش برایـــم زهـــر بـــود و گاهـــی 
کتکـــش می‌زدم و بعد پشـــیمان می‌شـــدم. مدتی 
بود بـــه مصرف قرص‌هـــای آرامبخـــش روی آورده 
بودم. تصمیم وحشـــتناکی گرفتـــم؛ تصمیم نابود 
کـــردن خـــودم و ماهـــان را. هـــر چـــه قـــرص توی 
یخچـــال داشـــتم در یـــک لیـــوان آب حـــل کردم.
در مورد ماهان تردید داشـــتم، نمی‌خواستم حق 

زندگی کردن را از او بگیرم. 
بالاخره از آبی که با قرص‌های حل‌شـــده درست 
کـــرده بـــودم، خـــوردم. آب را بـــه ســـمت دهان 
ماهان هم گرفتم که یک لحظه پشـــیمان شدم. 
نباید او را تنها می‌گذاشـــتم؛ احســـاس سنگینی 
می‌کـــردم. یـــادم نمی‌آید بـــه ماهـــان از ته‌مانده 
آب لیـــوان دادم یا نـــه. صدای گریه‌هـــای ماهان 
را کـــه صدایـــم می‌کرد، می‌شـــنیدم. رمقـــی برای 
جـــواب دادن نداشـــتم. چشـــم‌هایم را کـــه بـــاز 
کـــردم، خودم را روی تخت بیمارســـتان دیدم که 

بعـــد از 3 روز به هوش آمـــده بودم.
یـــاد ماهان افتـــادم و گریه‌ام گرفت. ســـراغش را 
گرفتـــم، خوشـــبختانه ماهان زنده بـــود و همین 
گریه‌های طولانـــی و بی‌امان ماهان باعث شـــده 
بود یکی از همســـایه‌ها با اورژانس و آتش‌نشـــانی 
تمـــاس بگیرد و با بـــدن نیمه‌جان مـــن در خانه 

شوند. مواجه 

 تصمیم سخت در 
عشق گمشده و خیانت

نظر کارشناس
کارشـــناس مرکـــز مشـــاوره آرامـــش فرماندهـــی 
انتظامـــی ویـــژه شـــرق اســـتان تهـــران در ایـــن 
خصـــوص اظهـــار داشـــت: خودکشـــی یـــک رفتار 
روانی غیرطبیعی اســـت که با صدمـــه زدن به خود 
به قصد مـــرگ صورت می‌گیـــرد و عموماً ریشـــه در 
افســـردگی و اســـترس‌های زندگـــی بویـــژه هنگام 
مشـــکلات شـــدید مالـــی، اجتماعـــی و شکســـت 
در روابـــط عاطفـــی دارد. خشـــونت خانوادگـــی 
و اختلافـــات زناشـــویی از علـــل مهـــم اقـــدام بـــه 
خودکشـــی در میان زنان اســـت و قطعاً خودکشی 
به‌خصوص برای زنان متأهل ممکن اســـت دارای 
تبعـــات فـــردی، خانوادگی، اجتماعـــی و اقتصادی 
عمیقـــی باشـــد. بنابراین بـــا آمـــوزش مهارت‌های 
حل مســـأله و تصمیم‌گیری‌های منطقـــی و تخلیه 
احساســـات و هیجانات بموقع و مدیریت‌شـــده به 
زنـــان بویژه زنـــان متأهـــل می‌توان از ایـــن بحران 
پیشـــگیری کرد. همان چیزی که در زندگی نیلوفر 
خـــأ آن به چشـــم می‌خورد، عـــدم تصمیم‌گیری و 
ســـازگاری با تعارضات به‌وجود آمده در زندگی‌اش 
بـــوده اســـت به گونـــه‌ای کـــه تصمیم می‌گیـــرد نه 
تنهـــا خـــودش بلکـــه تنهـــا امیـــد زندگـــی‌اش را از 

کند. محـــروم  زندگی 
بنابرایـــن بـــرای اینکـــه خودکشـــی در جامعـــه و 
به‌خصـــوص در مـــورد کســـانی کـــه بـــرای نوبـــت 
اول خودکشـــی ناموفق داشـــته‌اند، تکرار نشـــود، 
ضـــروری اســـت سیاســـت‌هایی جهت پیشـــگیری 
از ایـــن امـــر مهـــم توســـط سیاســـتگذاران بـــه کار 

شـــود. گرفته 

دختر جوان وقتی فهمید شوهرش به او خیانت کرده 
است، زندگی برایش تباه شد و تصمیم به خودکشی 

و قتل پسرش گرفت و دست به اقدام تلخی زد اما 
زندگی بار دیگر روی خوش خودش را به او نشان داد.

وقتی که نیلوفر را به مرکز مشاوره آرامش دعوت کردم، 
صدایش از پشت تلفن گویای حال پریشان او بود. با 

اینکه یک هفته از ماجرای خودکشی او گذشته بود، 
باز هم رمقی برای حرف زدن نداشت و اثر بی‌رحمانه 

قرص‌ها باعث می‌شد مابین صحبت‌هایش سکوت 
کوتاهی داشته باشد تا نفسی تازه کند.


